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تلواسه هاى کرونایى

چراغ، سماور، خرده ریز مى خریم!

روزگار کرونایی

در جلسه اخیر شــبکه ملی تشکل های مردم نهاد 
و مؤسســات خیریه حوزه ســرطان ایران گفته شد در 
برخی از شهرســتان ها خیرین محترم برای تأســیس 
را  ســاختمان هایی  درمانــی  مراکــز  و  بیمارســتان 
ســاخته اند و تجهیزات پزشــکی مدرنی را خریداری 
و نصــب کرده اند که متأســفانه بهره بــرداری کاملی 
مــوارد  برخــی  در  به طوری کــه  نمی شــود  آن  از 
بخش هایی از این مجموعه های بهداشــتی و درمانی 
بلااستفاده باقی مانده یا با درصد بسیار کمی در حال 
خدمت رســانی اســت. این موضوع در شــرایطی به 
وجود آمده که در مناطق دیگری نیاز بســیار بیشتری 
به این مجموعه های بهداشتی و درمانی وجود دارد و 
کمبودهای قابل ملاحظه ای مشــهود است. وضعیت 
فعلــی این تردیــد را ایجاد کرده اســت که ضوابط و 
استانداردهای کافی برای تعیین نیازهای منطقه ای و 
نوع و شــرایط این نیازها تعیین نشده یا اگر مقررات و 
دستورالعمل هایی هم تدوین شده، چندان مورد توجه 
خیرین قرار نگرفته؛ در نتیجه ســرمایه ملی بزرگی در 
کشور بلااستفاده مانده اســت یا استفاده بهینه از آن 
نمی شــود. در حالی که در نقاط دیگری از کشور مردم 
بــه لحاظ دسترســی به مراکز بهداشــت و درمان در 

مضیقه هستند یا اگر مراکزی هم وجود دارد به لحاظ 
تجهیزات و لوازم تشــخیصی و آزمایشــگاهی دارای 

مشکل هستند.
برخــی  در  کــه  می شــود  همچنیــن ملاحظــه 
شهرستان ها تعداد قابل ذکری سمن و مؤسسه خیریه 
به دلیل دلبســتگی خیرین و نیکوکاران شــکل گرفته 
اســت در حالی که در مناطقی دیگر مؤسسه خیریه ای 
وجود ندارد، این موضوع نشــان دهنده انجام نشــدن 
نیازســنجی و عدم اطلاع رســانی و توجیه اهل خیر و 
نیکوکاری اســت. از دســتگاه های متولی امر خیریه و 
نیکوکاری انتظار می رود برای ســاماندهی استقرار و 
توزیع مناســب مؤسسه های خیریه در کشور دست به 
اقدامــات مقتضی بزنند و با اطلاع رســانی، هدایت و 
راهنمایی درست نیکوکاران کوشش کنند تا این قبیل 
مؤسسه ها متناسب با نیاز کشــور و با موضوعاتی که 
ضرورت بیشــتری وجود دارد، احداث و تأسیس شود 
تا همه جامعه به نســبت قابل قبولی از خدمات این 

بزرگواران بهره مند شوند.
نکتــه قابــل توجه این اســت که اگــر خیرینی از 
روی احساس نیاز و دلســوزی و برای کمک به اقشار 
کم درآمد استان و شهر خودشان از روی دلبستگی که 

به شــهر و دیار خود دارند، دســت به چنین اقدامات 
خیرخواهانه و از بودجه شــخصی خودشان می زنند، 

امری قابل فهم و طبیعی است.
متأسفانه در کشــور اقدامات بدون مطالعه زیادی 
انجام شــده که بعضا خســاراتی هم داشته است؛ از 
جمله چندین فرودگاه که از بودجه دولت و با پیگیری 
و فشــارهای برخــی از نماینــدگان مجلس یا ســایر 
افراد متنفذ در برخی شهرســتان ها ســاخته شده که 
به دلیل نداشتن مســافر و عدم استقبال مردم اکنون 
از آن بهره بــرداری نمی شــود و برای نگهداشــت آن 
هم ســالانه بار مالی زیادی بــر بودجه دولت تحمیل 

می شود که جای پرسش و بررسی کارشناسی دارد.
بدیهی اســت که مشــابه موارد ذکرشده بسیارند؛ 
تأسیســات و مؤسســاتی که بــدون یک نیازســنجی 
کافی به دلیل منافع برخی اشــخاص یا حتی از روی 
خیرخواهی ایجاد شــده اما بلااستفاده رها شده اند یا 

استفاده بهینه از آنها نمی شود.
باید امیــدوار بود به منظور ســاماندهی این قبیل 
اقدامــات معیــار و ضوابــط لازم تدویــن شــود تا از 
هدررفتــن منابع ملــی و حتی منابع شــخصی افراد 

جلوگیری شود.

پیشگیرى از هدررفتن منابع ملى

آکادمى

  افلیا عشــق بــزرگ او بود. هملــت وقتی اطمینان 
یافــت مادر و عمو، پدرِ پادشــاه او را به قتل رســانده و 
ســلطنت را غصــب کرده اند، پدر افلیا را که جاســوس 
عموی خیانــت کار بود، به قتل رســاند. افلیا با این خبر 
دیوانه می شــود و خودکشــی می کند. هملت ناامید از 
دنیایــی که فراتــر از اراده اش او را مغبون و بعد به کام 
گناه فــرو می برد، در راهروهای قصــر راه می رود و تنها 
به ارزش زیســتن در دنیایی با این مختصات می اندیشد؛ 
«بــودن یا نبودن». قرن هاســت این جملــه هملت هر 
زمان که چالشــی بزرگ، چالشی اخلاقی پیش روی بشر 
رخ می نماید، یک  بار دیگر به یاد آورده می شود. سختی 
روزگار وقتی  از حد گذشت «چه باید کرد» تبدیل می شود 
به «بودن یا نبــودن»! در روزگار کرونا هم که اوضاع هر 
روز بیش ازپیش تو را در تنگنا می گذارد، هر روز از این  سو 
و آن  سو اخبار مرگ، ابتلا و درد و رنج راحتت نمی گذارد، 
وقتی چندین ماه از «چه باید کرد» گذشــته، همه راه ها 
رفته و همه توصیه ها انجام  شــده و حالا مانند هملت 
نیک و بد رفتارت آشفته ات می کند و مسئولیت اخلاقی 
در برابر خود و خانواده، همشهریان و به ویژه بیماران تو را 
می فرساید، «بودن یا نبودن» یک  بار دیگر با معنای دیگر 
مثل اساســی ترین سؤال رخ می نماید. این بار البته نه به 
معنای مردن یا زنده  بودن؛ بلکه به معنای زندگی  کردن 
یا نکردن! آیا باید غایب شــد؟ باید تــا آینده ای نامعلوم 
هرگونه حضور اجتماعی را متوقف کرد و در کار و زندگی 
تنها به فضای مجازی و گفت وگــوی تلفنی اکتفا کرد؟ 
چرا نه؟ به هرحال معلوم نیست راه ابتلا به کرونا دقیقا 
چیســت. هیچ تضمینی هم نیست که هر ابتلا منجر به 

مرگ نشــود. «پس نباید بود»! گاه اما تصور می شود که 
باید مثل ســابق همچنان حضور داشــت و فعال بود و 
خطر مرگ یا بیماری و درد را با درصدی بیشتر پذیرفت؟ 
چرا نه؟ مگر نه آنکه همه روزی می میرند؟ آمار مرگ بر 
اثر حوادث رانندگی، ســقوط آسانسور و... را که نگاهی 
بیندازید، این چند درصد خطــر مرگ رنگ می بازد. پس 
باید «بود»! بی تردید راه درســت چیزی در میانه اســت. 
بازگشایی زندگی تعطیل شده بسیار سخت خواهد بود و 
نه تنهــا این، بلکه تعطیلی، زنجیره ای نکبت بار از یأس و 
ناامیدی به  بار خواهد آورد. وقتی روشــنایی خانه رفت، 
وقتی لولــه آب ترکید، وقتی کودک نزدیک صبح یک  بار 
دیگر تشنج کرد، ترسناک ترین لحظه زمانی است که از آن  
سوی خط بارها و بارها تنها صدای مقطع بوق به گوش 
برســد. تو که آن  ســوی خط پاســخ می دهی، می دانی 
وقتی مرگ از نفس نزدیک تر می شــود، آن گاه  که زندگی 
از تمــام تعیناتش خلاص می شــود، بودن و «هســتن» 
خود فضیلتی اخلاقی اســت. زندگی دوچرخه ای است 
که توقفش معنایی جز سقوط ندارد. وقتی  که میهمان 
ناخوانده کووید۱۹ بی قصد رفتن جا خوش کرده اســت، 
نــه می توان زندگــی را متوقف کرد و نــه می توان آن را 
به  حســاب نیــاورد. بی تردید تمام دســتورالعمل ها، از 
فاصله گــذاری تا ماســک و تعطیلي کلیــه اجتماعات، 
رعایت دقیق آنها و تبلیغ رعایت آنها برای همه شــرط 
لازم اخلاقی اســت؛ اما شــرط کافی چالــش اخلاقی 
بزرگ تری در برابر همه ماســت. یک «بودن یا نبودن» در 
ســطحی دیگر. باید راه هایی برای بودن و نبودنی مفید 
و اخلاقی بیابیم؛ راه هایــی متفاوت و به تعداد خود ما! 
دوســتی استاد «باســتانی پاریزی» را سال های آخر عمر 
ایســتاده در آستان مجلس ختم آشــنایی دیده بود و با 
ناپختگی پرسیده بود: «استاد چه  کاری در دست انتشار 
دارید؟» و او پاســخ داده بود: «شــاهکار امروزم روي پا 

ایستادن»!

بودن  یا  نبودن

تحلیل

ایــن روزها درباره قرارداد چیــن و تبعات آن، حرف 
و ســخن زیاد اســت. برخی دلواپس اند که خدشه ای 
به اســتقلال کشورمان وارد می شــود و عده ای هم این 
همکاری را اقدامی خوب در مصاف با اســتکبار جهانی 
تلقی می کننــد. قدمت روابــط ایران و چیــن به دوره 
ساســانیان و به بیش از دوهزارو ٦۰۰ ســال می رســد. 
تعامل دو کشــور از دوره احداث جاده ابریشــم، به اوج 
خود رســید و پس از ظهور اسلام، توسعه زیادی یافت. 
دوران جدید هم به اوایل قرن بیستم می رسد. اوایل قرن 
بیستم، انقلاب کمونیستی هم زمان با انقلاب مشروطیت 
ما اتفــاق افتــاد. انقلابیون دو کشــور، رونــد تحولات 
اجتماعی یکدیگر را از دور تحت  نظر داشــتند؛ به  ویژه 
انقلابیون چین، پس از آگاهی از انقلاب مشــروطه از آن 
الهام گرفتند. انقلاب مشروطه، پایه های حکومت قاجار 
را لرزانــد و انقلاب ۱۹۱۱ چین، طومار دودمان سلســله 
چینگ را درهم پیچید. از آن پس، تاریخ دو کشور تقریبا 

هم زمان و به صورت یکسان پیش رفته است.
ســال ۱۹۲۰ که چین در اجلاس صلح پاریس مورد 
تحقیر قدرت های غربی واقع شــد و پادشــاهی قاجار 
در حال فروپاشــی بــود، «قرارداد دوســتی بین چین و 
فارس» در رُم به امضا رسید و مقرر شد دو کشور سفیر، 
وزیرمختــار و کاردار اعزام کنند، ولــی به دلیل ضعف 
قوای دو کشور و گرفتاری در جنگ های داخلی، به اجرا 
گذاشته نشد و روابط پیشــرفتی نکرد. در جنگ جهانی 
دوم، آمریکا در جنگ ضدژاپنی به چین کمک کرد. سال 
۱۹٤۲، ایران نیز پس از اشغال توسط نیروهای کشور های 
هم پیمان، وارد بلوک کشــور های هم پیمان آمریکا شد. 
در ماه ســپتامبر ۱۹٤٥، ایران، اداره وزارت مختار خود را 
دایر کرد ولی این کار به منزله عمل حاکمیت مستقل دو 
کشور تلقی نشد. پس از پایان جنگ جهانی دوم، سطح 
نمایندگی ایران از وزیرمختاری به ســفارت ارتقا یافت و 
سیدعلی  نصر، وزیرمختار به سفیری ارتقا یافت. در این 
دوران که منطق نظامی گری در جهان حاکم بود، ایران 
و چین، نه تنها روابط فرهنگی، بلکه روابط سیاسی شان، 
دچار وقفه و ســردرگمی شــده بود. پس از تأســیس 
جمهوری خلق چین، این کشور با شوروی هم پیمان شد. 
در سال ۱۹٥۰، جنگ کره آغاز و چین با آمریکا وارد جنگ 
شد. دشــمنی آمریکا و شــوروی، اختلاف ایدئولوژیک 
و توجه دو کشــور بــه منافع و حقوق خــود، موجبات 
ســوء تفاهم بین دو کشــور چین و ایران را فراهم کرد و 
مانع برقراری روابط بین آنها در آن زمان شــد. بنابراین 
در ۲۲ ســال، ایران، جمهوری خلق چین را به رسمیت 
نشناخت و با جزیره تایوان، روابط سیاسی خود را حفظ و 
با آن سفیر مبادله کرد. در سازمان ملل، ایران همیشه از 
سیاست آمریکا در جلوگیری از احیای عضویت چین در 
سازمان ملل، پشتیبانی می کرد. در آن زمان، چین و ایران 
علاوه بر محدودیت در تجارت، تقریبا هیچ رفت و آمدی 
نداشتند. جنگ سرد بین دو قدرت شرق و غرب، ایران و 

چین را از هم جدا کرده بود.
اواخر قرن بیستم، رژیم شاه، فرصت را غنیمت شمرد 
و با اعزام اشــرف پهلوی به چیــن در ۱۳ آوریل ۱۹۷۱ و 
ســپس فرســتادن فاطمه پهلوی، خواهر دیگر شاه، در 
روز ۳۰ آوریل همان ســال به این کشور، قدم های مثبتی 

برای آغاز مجدد روابط دو کشور برداشت. با میانجیگری 
پاکســتان، نمایندگان چیــن و ایران در اســلام آباد برای 
برقراری روابط سیاسی، مذاکره کردند. سال ۱۹۷۹ چین 
سیاســت اصلاحات و درهای باز را به اجرا گذاشت و با 
آمریکا روابط سیاسی برقرار کرد؛ در همان سال، انقلاب 

اسلامی در ایران به پیروزی رسید.
این دو رویداد، ســاختار سیاسی بین المللی در اواخر 
دوران جنگ ســرد را دگرگون و روابط چیــن و ایران را 
متحول کرد. چین با آمریکا رابطه سیاســی برقرار کرد، 
در حالی که رویکرد جامعه سیاســی ایــران، از گرایش 
و وابســتگی به غــرب، به  ویژه آمریکا به ســمت قطع 
وابستگی تحول یافت و در نتیجه، روابط آمریکا و ایران 
پس از ۳۰ سال به دشمنی تبدیل شد. سیاست های چین 
و ایــران در این دوره، تقریبــا هم زمان مخالف جهت به 

حرکت درآمد و روابط برای مدتی به سردی گرایید.
سیاست مداران چین با اعلام و تعقیب سیاست «نه 
شرقی، نه غربی» توسط ایران، اطمینان یافتند که انقلاب 
اســلامی موجبات افزایش نفوذ شــوروی در منطقه را 
فراهم نخواهد کــرد. این اطمینان خاطر، زمینه را برای 
نزدیکی بیشــتر فراهم کرد. از آن پــس، ایران و چین در 
زمینه مبارزه با استیلاطلبی غرب، همکاری دارند. ایران 
در زمینه حقوق بشــر و مسئله تایوان، از چین پشتیبانی 
می کنــد و چین در مجامع بین المللــی، به ویژه در برابر 
تحریم های بین المللی و صدور قطع نامه  های شــورای 

امنیت، غالبا مقاومت می  کند.
در دوران جنگ، هاشمی رفسنجانی، فرمانده جنگ، 
سفری به چین داشت و توانســت توافقی جامع با این 
کشــور منعقد کند که گره گشای بســیاری از مشکلات 
اقتصادی کشورمان شد. این همکاری در دوره سازندگی 
تداوم یافت. رؤیای هاشــمی آن بود که جاده ابریشم و 
همکاری اقتصادی مبتنی بــر آن را احیا کند که بعد از 
پایان دوره سازندگی و نگاه به غرب، ابتر ماند. توافق نامه 
همکاری جامع ۲۵ساله، تقریبا هم زمان با توافق برجام 
مطرح شــد. تا پیش از خروج آمریــکا از برجام، ایران و 
چین نزدیک به سه سال فرصت داشتند تا سند را نهایی 
کنند، اما تحریم های آمریــکا در همکاری اقتصادی دو 
کشــور، بی تأثیر نبود. شــرکت های بزرگ سرمایه گذاری 
چینی پس از اعمال تحریم ها، از ایران خارج شــدند. ۱۴ 
مهر ۱۳۹۸ شــرکت ملی نفت چین (سی ان پی سی) از 
فاز ۱۱ پارس جنوبی کناره گیری کرد. یک ســال پیش تر، 
شــرکت چینی اعلام کرده بــود به دلیــل تحریم ها از 

سرمایه گذاری در پارس جنوبی منصرف شده است.
اینک توافق با چین، نقطه عطفی در سیاست خارجی 
ایران است. مشکل بزرگ ایران در روابط خارجی، نداشتن 
برنامه اولویت بندی شــده مشخص اســت. این فقدان 
برنامه باعث شده که از تأمین هواپیما تا تأمین مسکن یا 
قوت روزانه یا تهیه برنامه  های فرهنگی یا الزامات تأمین 
امنیت، تقریبا در یک سطح مورد توجه قرار گیرد. با ورود 
به برنامه درازمــدت همکاری با چین، ایران پذیرفته که 
در رقابت بین چیــن و آمریکا -که نقطه مرکزی تحلیل 
سیاســی بین المللی اســت- خــود را در نزدیکی چین 
تعریف کند و در نتیجه در خطوط اصلی انرژی، امنیت 
سایبری و تکنولوژی های برتر و زیرساخت های مربوطه 
برای خود تعیین تکلیف کرده است و ضرورت دارد قبل 
از امضــای این قرارداد مهم و اســتراتژیک، متولیان امر 
همه زوایای پیدا و پنهانش را نیک بنگرند و نقاط ضعف 
و مشــکلات احتمالی آن را اصلاح کننــد. این تصمیم 

بزرگ، لاجرم باید پشتوانه مردمی یابد.

مرورى کوتاه بر تاریخ تعامل ایران و چین

حال دماوند خوب نیست

در خبرها آمده بود که بخشــی از کوه دماوند  �
وقف شــده اســت. خبری که البته واکنش های 
زیادی را هم در شبکه های اجتماعی ایجاد کرده 
و حــالا همه از آن صحبت می کننــد. قطعا پای 
تکذیب هایی هم بــه میان خواهد آمد و ماجرای 
وقف بــه همین جا ختم نخواهد شــد. اما همین 
خبر بهانه ای شد تا درباره وضعیت دماوند و حال 
و روز آن حتــی قبل از خبر وقفــی که از صحت 
و ســقمش خبر نداریم، بگوییم. اینکه وضعیت 
دماوند تا اینجــای کار چطور بوده که حالا با یک 
وقف احتمالی به کجا خواهد رســید. سراشیبی 
اســت که انواع گیاهان در آن ســبز می شــوند. 
به ویــژه خاســتگاه گیاهــان دارویــی و صنعتی 
است. کوه سنگی که در ارتفاع چهار هزار متر به 
بالاست، جزئی از میراث طبیعی کشور است و به 
ثبت هم رسیده است. من نمی دانم این خبری که 
این روزها درباره وقف شدن این قله منحصربه فرد 
و ملی منتشر شــده، چقدر درست است و هدف 
از آن چیســت. اما همین خبر هم بهانه ای است 
برای پرداختن به اینکه حال دماوند پیش از این و 
حتی قبل از انتشار خبر درست یا غلط وقف شدن 
هم چنــدان مســاعد نبــود. دســت درازی ها و 
بی مهری هایی که به این قله در این سال ها شده 
موجب شــده تا بسیاری از دوســتداران طبیعت 
نگرانی دائمی درباره این قله داشــته باشند. مثلا 
در ایستگاه گوسفندسرا مسجدی ساخته شده که 
مــردم برای عبادت به آنجــا می روند. نتیجه این 
تغییر کار بشــر در طبیعت دماوند ایجاد گونه ای 

فرســایش به اسم فرســایش ناودانی شده که بر 
اثر عبــور و مرور مردم ایجاد می شــود و خاک را 
فرســوده و گیاهان را لگدمال می کند. چند سال 
پیش یک کوهنورد انگلیسی میهمان من بود که 
با هم بــه دماوند رفتیم. چنــان از دیدن این کوه 
شــگفت زده شــد که در توصیف آن می گفت اگر 
این قله در انگلستان بود، دولت از بخش مهمی 
از آن درآمدهای کشور را تأمین می کرد. چیزی که 
می تواند تا این حد برای کشور ما محل درآمدزایی 
و محل رفت وآمد کوهنوردها و توریست ها باشد 
نه تنها بدون رسیدگی رها شده که حالا خبرهای 
نگران کننــده ای از وضعیــت آینــده آن هــم به 
گوش می رســد. یعنی نه تنهــا ما از ظرفیت های 
کوه دماونــد برای درآمدزایی و جذب توریســت 
اســتفاده نمی کنیم کــه با صعودهــای گروهی 
غیراصولــی و هجوم های ســازمان یافته توســط 
برخــی نهادها به این کوه آن را برای علاقه مندان 
داخلی هم بلااستفاده می کنیم. در برخی مواقع 
ســال صعودهای چندهزارنفــری و برنامه هاي 
وســیع گروهي در دماوند برگزار می شود که بعد 
از آن به دلیل فضولات انسانی باقی مانده و بوی 
بدی که در طبیعــت ایجاد می کننــد، نمی توان 
یک ماه تا یک ماه و نیم بــه حوالی دماوند نزدیک 
شــد. این اتفاقــات که پیش از این بــرای دماوند 
رخ داده ایــن ســؤال را ایجــاد می کنــد که اولا 
کدام قســمت دماوند موقوفه اعلام شــده و ثانیا 
هدف از موقوفه اعلام شــدنش چیست؟ آیا قرار 
اســت از کوه حفاظت کنیم یا مثلا قرار است مثل 
ارتفاعات تهران در آن دست ببرند و ساخت وساز 
کنند؟ چــون این اتفاق در ارتفاعــات هزارو ۸۰۰ 
متری تهران رخ داده و اعتراضات ما هم به جایی 
نرسید. ساختن تأسیسات در ارتفاعات بالای هزارو 
۸۰۰ متر از این جهت اشــتباه اســت که به دلیل 
درتماس بــودن گیاهان با ابرها پوشــش گیاهی 
منحصربه فردی ایجاد می شــود. جنگل هایی که 
موجب بهبود حیات بشــر در شــهرها می شوند. 
چراکه برآورد شــده هر هکتــار از این جنگل های 
بالای هزارو ۸۰۰ متر هفت و نیم تن ریزگرد را مهار 
می کنــد. از ایــن رو چنین تجربه هایــی در تهران 
موجب می شــود ما نگران تکرار چنین وضعیتی 
برای دماوند باشیم. نگران این باشیم که در آینده 
شاهد سبزشدن تأسیساتی در این ارتفاعات باشیم 
و پوشــش گیاهی نابود شــود. آنچه در مجموع 
به نظر بنده می آید این اســت که کوه دماوند در 
حال حاضر نیاز دارد تا از دســتبرد بشــر خلاص 
شــود تا نســل های آینده ایران هم بتوانند از آن 
بهــره ببرند. الان از شــش معدن پوکــه در دل 
دماوند روزی ۵۰۰ کامیون پوکه به شــهرها اعزام 
می شــود. اگر این مســئله ادامه پیــدا کند که به 
نظرم ۷۰ هزار روز دیگر با این ســطح از استخراج 
چنان بلایی بر سر دماوند می آید که همه حسرت 
آن را خواهیــم خورد. به هــر حال ما همین الان 
هم کمر به نابودی دماوند بســته ایم و چون قدر 
آن را نمی دانیــم و آن را ارج نمی نهیم، در حال 

ازبین بردن آن هستیم.

تکلیف و واقعه

*خانه نشــینی باعث شــد فرصتی پیش بیاید که 
یک بار دیگر کتاب شــازده کوچولــو را بخوانم. حالا 
که دوباره داســتان بلند اگزوپــری را می خواندم، این 
سؤال برایم پیش آمد که چرا کتاب شازده کوچولو با 
آنکه به  لحاظ ادبی داستان متوسطی است، این همه 

شهرت و اعتبار یافته؟
پاسخی که خودم به این سؤال می دهم، این است: 
شازده کوچولو در سال های پس از جنگ جهانی دوم 
نوشته شــد؛ ســال هایی که مردم بخش های بزرگی 
از جهان، انســانیت را به  فراموشــی ســپرده و درگیر 

هم نوع کشی شدند. آنها پس از جنگ 
نیاز داشــتند که معصومیت گمشــده 
خود را بازیابنــد؛ معصومیتی که نزد 
شــازده  انسان هاســت.  درون  کودکِ 
کوچولو با کــودک درون ما گفت وگو 
می کند، برای همیــن حرف هایش به  

دل می نشیند.
کــه  را  متن هایــی  معمــولا   *
می نویســم - به ویژه در شــبکه های 
اجتماعی - قبل از ارســال می خوانم؛ 
چــون گاهــی گاف هــای بدجــوری 
درمی آید. دیروز عجله داشتم و بدون 
اینکــه بخوانــم، متنی را فرســتادم. 

طرفــم جــواب داد: «اینها چیــه نوشــتی؟ مثلا تو 
نویسنده ای!». گفتم: «مگه چیز بدی نوشتم؟» گفت: 
«چیز بدی که ننوشــتی؛ ولی یک بار بخون!». متن را 
نگاه کردم، دیدم ای دل غافل وســط متن، نوشــته ام 
«چراغ، سماور، خرده ریز منزل می خریم». گفتم: «یک 
دنیا معذرت. تقصیر این کاسه بشقابی هاست. هر روز 
راه به راه می آیند و نوارشــان را از توی وانت با صدای 
بلند پخش می کنند. این قدر از این پیام های ناخواسته 
و گوش ربــا می شــنوم که ناخــودآگاه ملکــه ذهنم 
شده». گاهی که در خانه راه می روم، با خودم زمزمه 

می کنم: «چراغ، سماور، خرده ریز منزل می خریم!».
* گاهــی وقت هــا بی خودی عجلــه دارم. موقع 
غذا خــوردن، موقــع لباس پوشــیدن، حتــی موقــع 
رانندگی. نمی دانم علتش چیســت. اینکه همیشه از 
کارها عقبم؛ اینکه هیچ چیز به موقع انجام نمی شود 
و تــو مجبوری از قبل کارهایــت را انجام دهی تا اگر 

جابه جا شــد، آمادگی داشته باشــی؛ یا اینکه به قول 
پائولو کوئیلو مــا عادت کرده    ایم به  مقصد فکر کنیم، 
نه خود ســفر. به  جای آنکــه لحظه ها را درک کنیم، 
به  آینده چشــم داریم. خودم حــس می کنم آرامش 
ندارم. ظاهرم آرام اســت؛ اما درونم ناآرام است. به 
قول حافظ: «در اندرون من خســته دل ندانم کیست/ 
که من خموشــم و او در فغان و در غوغاست». باید 
خودم را مهار کنم. باید به  خودم افســار بزنم. گاهی 
باید به خودم بگویــم: «هوی ... یواش تر. چرا این قدر 

عجله داری؟».
* روزهــای کرونا حتمــا به گربه ها هم ســخت 
می گــذرد. دیروز گربــه ای که توی حیــاط ما زندگی 
می کند، پشت هم میو میو می کرد؛ آن قدر که میوهای 
کشــیده اش دل آدم را به  درد می آورد. تکه گوشــتی 
برداشتم و رفتم به حیاط. گربه تا من را دید، آمد جلو 
و بیشــتر میو کرد. مقداری غذا را جلویش گذاشــتم. 
توجــه نکرد و باز هم میــو کرد. تعجب 
کــردم. گربــه به  طــرف اتاقــک انباری 
گوشــه حیاط رفت. بعد ســر برگرداند و 
مــن را نگاه کرد. مثــل اینکه با نگاهش 
می خواست چیزی بگوید. بعد رفت و به 
درِ بسته انباری پنجه کشید. جلوتر رفتم. 
صدای میوهای کوچکی از اتاقک انباری 
می آمد. در را هــل دادم. دو تا بچه گربه 
کوچولو شکل مادرشان از لای در بیرون 
آمدنــد و رفتنــد طرف مادرشــان. گربه 
خودش را به پایم مالید و به طرف جایی 
که غذا را گذاشــته بــودم، رفت. بچه ها 

هم دنبالش رفتند.
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